
التهاب بازار شــب عید یکی از دغدغه‏های جدی مردم است. شاید امسال و 
در آســتانه نوروز ۱۴۰۳ با تورم بالای ۴۰ درصد و اوج گرفتن دوباره قیمت‏ها، 
این دغدغه از همیشــه جدی‏تر باشد. از سوی دیگر، امسال آغاز ماه رمضان 
و عیــد نوروز تنها چند روز با یکدیگر فاصله دارنــد و این فاصله کوتاه زمانی، 
انتظارها را نیز بالاتر برده است. از آنجایی که دولت بازیگر اصلی اقتصاد ایران 
اســت، به‏طور طبیعی انتظار می‏رود که قوه مجریه رفع دغدغه‏های مردم را 
به‏طور عملی و نه روی کاغذ، در دســتور کار داشته باشد. توقعی که شاید با 
اظهارات روز گذشــته معاون اول دولت ســیدابراهیم رئیسی و گذاشتن این 
اظهارات کنار واقعیت‏های اقتصاد کشورمان، با اما و اگر و سوال‏‏های جدی 

روبه‏رو شده باشد. 
روز گذشته، تعدادی از مدیران اصناف و بازاریان به ملاقات محمد مخبر 
رفتند. آنچه این دیدار را بیشتر در معرض توجه رسانه‏ها قرار داد، صحبت‏های 
معاون اول در خصوص ناتوانی دولت برای کنترل بازار و کمک گرفتن از اصناف 
برای پایین نگه داشتن قیمت‏ها بود. مخبر در حالی این اظهارات را مطرح کرد 
که ایران دچار یک آشــفتگی عمیق و بحران اقتصادی بوده و افزایش مداوم 
قیمت‏ها در همه عرصه‏ها – از مواد خوراکی و پوشاک تا خودرو و اجاره‏‏خانه – به 
بخش جدانشدنی از زندگی ایرانیان تبدیل شده است. می‏توانیم صحبت‏های 
روز گذشته معاون اول دولت سیزدهم را به حساب صداقت او بگذاریم. چراکه 
در آستانه سال جدید، ارزش یک دلار آمریکا فراتر رفته و نرخ سکه نیز افزایش 
پیدا کرده است و کشور تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‏کند. تمام آمارهای 

اقتصادی نشــان‏دهنده صداقت آقای معــاون اول درباره عدم توانایی 
دولت برای کنترل بازار و قیمت‏ها اســت. ســوال دیگر این است؛ آیا 
بازاریان و فعالین اقتصادی که با کالای مصرفی مردم که سراغ دارند 
و آنچه عرضه می‏کنند مورد نیاز مردم اســت، توانایی اجرای دستور 

مخبر را دارند؟ 

مخبر در دیدار با اصناف چه گفت؟  �
روز گذشته جمعی از اعضای اصناف و بازاریان 
با حضــور در دفتر معــاون اول رئیس‏جمهور، با 
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صدایــش می‏لرزد. مــرد با بغض حرف می‏زند و می‏گوید 9 روز اســت که ما در 
سیل گیر کرده‌ایم: »یک‌ساعت اســت که ماشین‏های شما به اینجا آمده‏اند. 
این خدمت شد؟ شما داخل روستا شــوید شرایط را ببینید.« دوربین‏ها از هر 
زاویه‏ای زوم‏ کرده‏اند روی ابراهیم رئیســی و این مرد که مشکلات را با گلویی پر 
از آه سخن‏می‏گوید. بالاخره مســئولان دولت سیزدهم یادشان افتاد که مردم 
این اســتان از ایران در سیل گیر افتاده‏اند و باز هم تمام زندگی خود را از دست 
داده‏اند. آنهایی که هنوز وام‏دار ســیل 98 هستند، بی‏خانه و سرپناه شده‏اند. 
حالا که دولتمردان و مسئولان از انتخابات مجلس فارغ شده و به شرایط عادی 
بازگشتند، با توصیه رهبری به یاد سیستان و بلوچستان محصور در سیل بحرانی 
افتادند. تا قبل از آن این مردم بودند که به داد مردم رسیدند و آنها را از آب و گل 
نجات دادند و هلال‏احمر هم به آنها کمک کردند. با این حال ســپهر خلجی، 
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که وصله رها شدن مردم سیل‌زده به 
این دولت مردمی نمی‏چسبد. امدادرسانی با محوریت وزارت کشور و هلال‏احمر 
از لحظات اولیه شروع شده است با این‏که وزارت کشور درگیر مسئله انتخابات 
بود اما کار با بسیج همه دستگاه‏ها از جمله وزارت راه و نیرو دنبال می‏شود. وزیر 
کشور در منطقه حضور یافت. استاندار، هلال‌احمر و ستاد مدیریت بحران در 
منطقه حضور دارد. همه کارهای لازم انجام شد ولی امدادرسانی ادامه دارد. در 
کنار خسارات سیل، سدهای استان پر شد. مردم رها نشده بودند. رئیس‏جمهور 
این دولت از ســفر خارجی بلافاصله به صحنه یک رویداد سیل و زلزله می‏رود. 
خوی را یادتان نیست که همان اول رئیس‏جمهور به آنجا رفت. این حرف‏ها که 

مردم سیل‏زده رها شده‏اند به این دولت مردمی نمی‏چسبد.

رئیسی در سیستان و بلوچستان �
روز گذشته سیدابراهیم رئیسی با بالگرد از برخی مناطق بازدید کرد و با قدم 
زدن در آب‏های ســیل‌زده جلوی دوربین‏ها ظاهر شد تا دغدغه خود را جلوی 
دوربین صداوسیما نشان دهد. رئیس‏جمهور که برای بررسی آخرین وضعیت 

سیل‏زدگان وارد شهر نگور مرکز شهرستان دشتیاری از روستاهای درگیر سیلاب 
جنوب سیســتان و بلوچســتان شــده بود، در جمع مردم جنوب سیســتان و 
بلوچستان گفت: »کار زیربنایی و زیرساختی که باید برای جلوگیری از سیلاب 
در جنوب سیستان و بلوچستان انجام شود، ساخت سد است که جزئی از برنامه 
ما خواهد بود.« او با اشاره به پیگیری وزیر راه درباره جاده‏های جنوب سیستان 
و بلوچستان تاکید کرد: »یک کار اساسی این است که باید این نزولات آسمانی 
را با ایجاد ســد به نحوی مدیریت کنیم که از آب درست استفاده شود. بالاخره 
گاهی چند ســاعت یا چنــد روز باران می‏بارد که آب این بــاران باید برای مردم 
این منطقه نعمتی باشد که بتوانند از آن در طول سال استفاده کنند تا به دریا 
ریخته نشود و این آب شیرین قابل استفاده برای آشامیدن شود.« رئیسی با بیان 
این‏که اگر خانه‏های جنوب استان با نگاه مهندسی و درست ساخته نمی‏شد، 
تخریب گســترده و تلفات فراوان داشــتیم، افزود: »خانه‏های جنوب استان با 
نگاه مهندسی و سنتی در ارتفاع ساخته شده که سیلاب اخیر کمترین میزان 
آسیب را به آن‏ها وارد کرده است. خدا را شاکریم که مردم و خانه‏هایشان آسیب 
ندیده‏اند. بهسازی جاده‏ها بسیار مهم است.« رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد: 
»خبر وقوع سیلاب در جنوب سیستان و بلوچستان را در الجزایر شنیدم بنابراین 
علاوه بر حضور جهادی اســتاندار این استان از وزیر کشور هم خواستم سریعاً 
در منطقه سیل‌زده جنوب سیستان و بلوچستان حضور پیدا کند. در الجزایر به 
بنده اطلاع دادند که کارهای اولیه برای امدادرسانی در آن منطقه انجام شده 
تا نگرانی رفع شــود اما چند روزی که گذشت احساس کردم خودم باید در این 
منطقه حضور داشــته باشــم که برای کارهای آتی برنامه‏ریزی صورت بگیرد.« 
وزرای نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نیز به سیستان و بلوچستان سفر 

کردند تا از شرایط کنونی تخریب‏ها بازدید کنند. 

فاضلاب وارد آب شرب شده است �
معین‏الدیــن ســعیدی، نماینده چابهــار در مجلس 
یازدهم در پاســخ به این سوال که آیا مسئولان به موقع به 
داد مردم سیستان و بلوچستان در سیل اخیر رسیده‏اند و 
آنها را رها نکرده بودند؟ به هم‏میهن گفت: »در روزهای اول 
فقــط مردم بودند که به داد مردم رســیدند و تا حدودی هم هلال‏احمر. مطلقاً 
مسئولان روزهای اول در شرایط بحران در کنار مردم نبودند. بعد از گذشت چند 
روز و زمانی که بحران فروکش کرده بود، مســئولان استانی، وزیر نیرو، دبیرکل 
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اعتراف آقای معاوناعتراف آقای معاون
مخبر دیدار کردند. مخبر با بیان اینکه نظارت بر بازار و کنترل قیمت‏ها صرفاً 
با اقدامات دولتی و برخوردهای تعزیراتی ساماندهی نمی‏شود،‏ گفت: »این 
بازاریان و اصناف هســتند که با هماهنگی می‏توانند بر بازار به نحو مطلوب 
نظارت کنند و انتظار دولت از بازاریان این است که به‏ویژه برای عید نوروز و ماه 
مبارک رمضان نسبت به نظارت و کنترل قیمت‏ها توجه جدی داشته باشند.« 
معاون اول دولت ســیزدهم در بخش دیگری از صحبت‏هایش، با تاکید بر 
اینکه در مذاکرات و دیدار با مقامات دیگر کشــورها نیز همواره تاکید می‏کنم 
که توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی فیمابین نیازمند رفع مسائل پیش روی 
بخش خصوصی طرفین است، افزود: »لازم است صندوق‏های سرمایه‏گذاری 
برای حمایت و پشــتیبانی از اصناف شکل گیرد تا حمایت‏ها و تضامین لازم 
برای صادرات و واردات به آنها ارائه شود.« در این نشست، روئسای اتحادیه‏های 
کیف و کفش، چینی و بلور، خرازی، طلا و جواهر، آجیل و خشــکبار، چرم، 
لوازم‏خانگی، لوازم‏التحریر، پارچه، لوازم خانگی فلزی، فرش و پوشاک و غیره 

گزارشی از مشکلات و مسائل کسبه و اصناف زیرمجموعه خود ارائه کردند. 

برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد برای کنترل تورم �
روز گذشــته رسانه‏ها برنامه‏هایی به نقل از وزارت اقتصاد منتشر کردند و 
از عملیاتی شدن اقدامات ضدتورمی و کنترل بازار توسط دولت خبر دادند. 
بر اســاس  این خبر، دولت با ورود به نیمه دوم ســال به‏ویژه ماه‏های پایانی و 
در پیــش رو قرار گرفتن ایام مناســبتی )عید نوروز و ماه مبــارک رمضان( و 
پیش‏بینی التهابات تورمی ناشــی از اثرات فصلی تقاضای کالاها و خدمات 
)افزایش قیمت محصولات کشاورزی در فصل سرد، افزایش قیمت پوشاک 
زمستانی، نوســانات احتمالی قیمت کالاهای اساســی، خودرو و خدمات 
حمل و نقل در آســتانه نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان 
و...(، اثرات افزایش تقاضای ارز به دلیل تعطیلات عید نوروز و شــکل‏گیری 
انتظــارات تورمی و برنامه‏ریزی به منظور مدیریــت بازار به‏ویژه تأمین به 
موقع و مکفــی اقلام پرمصرف در آن ایام و نیز کنترل قیمت آنها، 
هم در سطح استانی و هم در سطح ملی را در دستور کار کارگروه 
رصد و کنترل تورم قرار داد. در این راســتا، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی اعلام کــرد که ضمن تهیه برنامه‏های عملیاتی اجرایی 
و پیشــگیرانه برای کنترل تورم برای ماه‏های باقیمانده ســال به 
اقداماتــی برای دســتگاه‏های ذی‏ربــط به تفکیک 
از ســوی معاون اول رئیس‏جمهور ابلاغ شــد که 
عملیاتی شدن آنها نیز پیگیری می‏شود. به غیر 
از این برنامه‏های کنترلی، توزیع دوبرابری کالا با 

مخبر از اصناف خواست بازار شب عید را کنترل کنند

رئیس‌جمهور به دشتیاری بلوچستان رفت
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نشانه‏ای از اکثریت یافتن آنها در ترکیب کلان مجلس در دست نیست.
بنابراین، آنها نمی‏تواننــد مدیریت مجلس به‌ویژه ریاســت آن را به 
عهده بگیرند و برای حضور در هیئت رئیسه نیز نیازمند ائتلاف با طیف 
اصولگرایان سنتی و عملگراتر هستند. اصولگرایان سنتی و عملگرا اما 
به نظر می‏رسد به ریاســت محمدباقر قالیباف بر مجلس تمایل دارند. 
به‌عبارت روشن‌تر، طیف متمایل به جبهۀ پایداری برای آنکه سهمی از 
هیئت رئیسه و ریاست کمیسیون‏های مهم آن را به دست آورند، همچنان 
به ائتلاف با حامیان قالیباف و شــخص او در مجلس نیاز دارند. ائتلاف 
این دو نیرو اما برخلاف مجلس یازدهم، به امری بسیار دشوار تبدیل شده 
است چراکه بروز شــکاف در بین اجزای جبهۀ کلان اصولگرایی آنان را 

عملًا در مقابل یکدیگر قرار داده است.
از اظهارنظرهای افراد نزدیک به قالیباف و جبهۀ پایداری می‏توان به 
این نتیجه رسید که فاصله‏ای ژرف بین آنان پدید آمده است که به‌جای 
ائتلاف به حذف همدیگر می‏اندیشند. به واقع رفتار انتخاباتی نزدیکان 
جبهۀ پایداری، پل‏های ارتباطی بین آنها و قالیباف را چنان تخریب کرده 

است که دیگر قابل بازسازی به نظر نمی‏رسد.
این در حالی اســت که وفــاداران به قالیباف در مجلس نیز از چنان 
اکثریت مطمئنی برخوردار نیستند که بتوانند فقط با اتکاء به خود، او را به 
کرسی ریاست مجلس بنشانند. از این رو، ائتلاف آنها با طیف‏های دیگر 
ضروری است. از آنجا که راه ائتلاف حامیان قالیباف با اعضا و هواداران 
جبهۀ پایداری و نیروهای همسویشان، مسدود به نظر می‏رسد، آنان برای 
دست یافتن به اکثریت مطمئن، به ناچار باید با افراد مستقل و متمایل به 
اصلاح‏طلبی ائتلاف کنند. از قضا در این دوره از مجلس، افرادی تحت 
عنوان اصلاح‏طلب وارد مجلس شــده‏اند که خود را وامدار جبهۀ کلان 
اصلاح‏طلبی در خارج از مجلس نمی‏بینند و جهت حرکت خود را با چراغ 

سبز آنان تنظیم نمی‏کنند.
آنان در حقیقت بنا به امکانات شــخصی و یا محلی خود به مجلس 
راه یافته‏اند و برای هر تصمیمی در داخل مجلس بنا به صلاح‌دید خود 
عمل خواهند کرد. از این رو، هیچ مانعی برای ائتلاف آنها با محمدباقر 
قالیباف و سهیم شدن‌شان در هیئت رئیسۀ مجلس و تصمیمات اصلی 
آن وجــود ندارد. حامیان قالیباف نیز برای آنکه مغلوب طیف نزدیک به 
جبهۀ پایداری نشوند، نهایتاً گزینه‏ای جز ائتلاف با مستقل‏ها و متمایلان 

به اصلاح‏طلبی پیش روی خود نخواهند دید.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، تندروهای نزدیک به پایداری عملًا نقش 
نیروهای جنجالی و شورشی مجلس دوازدهم را به عهده خواهند داشت؛ 
نیروهایــی که بخش عظیمی از انرژی مجلس باید صرف کنترل و مهار 
آنها شود. با این همه باید به یاد داشت که روابط اجزاء جبهۀ اصولگرایی، 
ناشفاف و اسرارآمیز و متأثر از مراکز قدرت ناشناخته برای عموم است. به 
همین دلیل تا هنگامی که گرایش تک‌تک نمایندگان در رأی‌گیری برای 
تعیین هیئت رئیسۀ مجلس عیان نشود، به هر نوع گمانه‌زنی باید به دیدۀ 

شک و تردید نگریست.

در اغلب کشورهای جهان پس از برگزاری انتخابات، نخستین نکته‏ای که 
نظر رسانه‏ها و محافل سیاسی داخلی و خارجی را به خود جلب می‏کند، 

»طرف پیروز« در انتخابات است.
در ایران اما انتخابات مجلس به جز دوره‏هایی که فضای سیاســی 
کشــور صورت کامــاً دوقطبی به خود می‏گیرد، بحــث »طرف پیروز« 
نه‌فقط به حاشیه می‏رود، بلکه تشخیص گرایش عمومی افراد راه‌یافته به 

مجلس نیز دشوار می‏شود.
در انتخابات اخیر، مسئلۀ عمده، مناقشه بر سر میزان آراء ریخته‌شده 
به صندوق‏ها بود، اما با آشــکار شدن فهرست راه‌یافتگان به مجلس در 
شــهر تهران، تلقی عمومی این شد که »عناصر تندرو« کلیت مجلس را 
به تسخیر خود درآورده‏اند و بنابراین باید منتظر تحرکات تنش‌آفرین آنان 

در صحن مجلس بود.
در حقیقت، فقدان یک نظام انتخاباتی حزب‏محور که بتوان براساس 
آن، تمام تنوعات و احتمــالات یک بازی چندوجهی در مجلس را مورد 
گمانه‌زنی قرار داد، ســبب ساده‌سازی از ترکیب مجلس و نوع کار آن در 

آینده شده است.
تا ایــن لحظه هنوز گرایش دقیق تک‌تک افــراد راه‌یافته به مجلس 
روشن نشده است و بنابراین، اغلب ناظران فقط بنا به نتیجۀ انتخابات 

تهران دربارۀ آینده مجلس و رفتار آتی آن اظهارنظر می‏کنند.
نگاهی اجمالی به فهرست کســانی که از سراسر کشور به مجلس 
دوازدهم راه یافته‌اند، اما نشــان می‏دهد که علی‌الظاهر ترکیب مجلس 

آینده، متنوع‌تر از آن است که بتوان آن را در تسخیر تندروها دانست.
در واقع، افراد »مستقل« یا با گرایش اصلاح‏طلبی حدود 30 درصد 
کرسی‏های مجلس را به کنترل خود درآورده‏‏اند.  بیش از 30 درصد دیگر 
کرســی‏های مجلس نیز در اختیار »اصولگرایانی« است که یا رویکردی 
به نســبت عملگرایانه به سیاســت دارند و یا از روی تساهل »اصولگرا« 
لقب گرفته‏‏اند. باقی کرسی‏های مجلس نیز بین فهرست‏های مختلف 
مشــترک و یا مختص به چند ائتلاف افراطی است. نخستین نتیجه‏ای 
کــه از این ترکیب می‏توان گرفت، عدم اکثریت یافتن نیروهای متمایل 
به جبهۀ پایداری و یا همراهان تندرو آنها در دیگر ائتلاف‌هاست. آنها به 
مدد مشارکت بسیار پایین مردم در چند شهر بزرگ به‌خصوص پایتخت، 
شــماری از نیروهای پرســروصدای خــود را وارد مجلــس کرده‌اند، اما 

 مجلس دوازدهم 
از چه نوع است؟
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در جنگل‏ها و مراتع به معیارهای توسعه پایدار بی‌توجهی نشان می‏دهیم 
باید منتظر عواقب آن هم باشیم.  در همین سیل اخیر بسیاری از مردم و 
مسئولان محلی از لایروبی نشدن رودخانه‏ها می‏گویند که یکی از عوامل 
سهمگین شدن ســیلاب‏ها است. یک مثال ســاده، رودخانه شهرستان 
زرآباد از توابع شهرســتان کنارک می‏بایســت لایروبی می‏شــد. همین دو 
روز پیش بود که یونس نهنگی، عضو شــورای زرآباد اســت و درباره آخرین 
وضعیت خسارت سیل به روســتاهای این شهرستان به هم‏میهن گفت: 
»اگر بخواهیم اقدامی اساسی برای منطقه انجام دهیم، باید رودخانه‏ها را 
لایروبی کنیم تا آب رودخانه‏ها و روان‏آب‏ها هدایت شوند. الان رودخانه دچار 
رسوب شدید شده، تا جایی که به‏یاد دارم هیچ لایروبی‏ای برای آن صورت 
نگرفته و دایک حفاظتی ایجاد نشده است.«  خب چه کسی پاسخگوی این 
مسئله است. چندین و چندبار همین منطقه شاهد سیلاب‏های سنگین 
بوده اســت. باران که شدید می‏شود، آب‏های ســرگردان این ناحیه یا وارد 
منازل می‏شــود یا مزارع. چرا باید مردم منطقه‏ای که رتبه نخست فقر در 
کشور را دارند، به‌طور دائم خسارت ببینند. درعین حال موضوع برداشت 
بی‌رویه آب از چاه‏های عمیق در این مناطق نیز باعث شده که سفره‏های 
زیرزمینی آب تخریب شــود و باران‏های سیل‌آســا جایی بــرای ذخیره در 
زمین پیدا نکنند و روی زمین جاری شوند. مدیریت آب‏های زیرزمینی چه 
وضعیتی دارد؟  موضوع جاده‏ها نیز از همین دست است. برای چندمین 
بار است که وقتی سیل می‏آید بسیاری از جاده‏های منطقه بسته می‏شود 
و امدادرسانی را دشــوار می‏کند. ایران کشوری است که جاده‏های آن در 
معرض خطر سیل قرار دارد. این مسئله سالانه خسارات زیادی را به شبکه 
راه‏های کشــور وارد می‏کند و باعث مســدود شدن آنها و گرفتگی آبگیرها 
می‏شــود و در نهایت هزینه بالایی را برای بازسازی آنها به جای می‏گذارد. 
یک جست‌وجوی ساده، اطلاعات فراوانی از اثرات زیرساخت‏های جاده‏ای 
در میزان ســیل‌خیزی حوضه‏های آبخیز می‏دهد.  درباره سیل و توجه به 
زیرســاخت‏های مورد نیاز مقابله با آن موارد بی‌شماری وجود دارد. ولی ما 
سال‌هاست که به روش‏های منطبق با توان طبیعی کشور توجه نمی‏کنیم. 
نتیجه هم کاملًا مشــخص است. ســیلاب‏ها در ایران جولان می‏دهند و 
خســارت می‏گیرند. مقابله با ســیل نیازمند مجموعه‏ای از اقدامات، در 
کنار توان مالی فراوان و مدیریت مؤثر و کارآمد اســت. باید محیط زیست را 
پاس بداریم، در مدیریت حوضه‏های آبخیز تجدیدنظر کنیم، قوانین خاص 
کاربری برای این زمین‏ها متناسب با حفظ محیط زیست تدوین کنیم، به 
فکر زیرساخت‏های مناسب باشیم که ساخت خاکریزها و لایروبی رودخانه‏ها 
تنها برخی از این موارد است و البته که از مدیران توانمند و دلسوز برای این 
سرزمین بهره بگیریم. چندسالی است که اخبار سیل از گوشه و کنار کشور 
فراوان به گوش می‏رسد و متاسفانه کار چندانی هم از دست‌مان برنیامده 
است. اما دیگر زمان غافلگیری گذشته است و باید به فکر چاره بود. مردم 
سیستان‌وبلوچستان قربانیان امروز سیل هستند و کسی چه می‏داند شاید 
سیل خیلی زود در جایی دیگر از راه برسد و دوباره مسئولان‌مان را غافلگیر 
کند و متاسفانه به جان و مال مردم ایران خسارت بزند. باید از همین لحظه 

به فکر زیرساخت‏ها با حفظ محیط زیست بود.    

ســیل ویرانگر، مردم سیستان و بلوچستان را به سختی مضاعف انداخته 
است. امروز 9 روز است که سیل، وضعیت ناگواری برای مردمانی در یکی 
از محروم‌ترین استان‏های کشور به وجود آورده است. خانه‏های کلنگی و 
جاده‏های نامتناسب نتوانستند مقابل سیل طاقت بیاورند. این نتیجه یک 
مدیریت کلنگی است که نمی‏تواند زیربنای لازم برای مقابله با سیل را پس 
از چندین و چند بار تکرار در این منطقه به وجود آورد. نتیجه اینکه بسیاری 
از خانه‏ها ویران شــده یا دیگر یک سقف امن به حساب نمی‏آیند. راه‏های 
اصلی بســته شده، آب برای نوشیدن نیســت، وضعیت بهداشت اسفبار 
است، غذا در برخی نقاط سیل زده کمیاب شده و بدتر از همه این احساس 
در میان برخی از مردم منطقه تقویت شده که به حال خودشان رها شده‏‏اند. 
روحیه مردم گرفتار در ســیل پایین اســت و امیدواری کســانی که خانه و 
زندگی‌شــان را از دســت داده‏اند، برای جبران خسارت‌هایشان پایین‌تر. 
سیل سیستان و بلوچستان یک غافلگیری دوباره برای مسئولانی بود که 
وظیفه‌شــان، به فکر مردم بودن است و ماموریت دارند از جان و مال مردم 
محافظت کنند. به‌خصوص که در سال‏های اخیر شاهد تعداد بی‌شماری 
ســیل در بســیاری از شهرها و روستاهای کشــور، به‌خصوص سیستان و 
بلوچســتان بوده‌ایم. همین تکرار سیل در این استان، یعنی مسئولان ما 
دیگر حق ندارند غافلگیر شوند. باید زیرساخت‏های لازم برای مقابله با سیل 
را فراهم می‏کردند. باید تمهیداتی می‏اندیشیدند که خسارت‏های جانی و 
مالی ســیل به کمترین میزان خودش برسد.  فقط به برخی از سیل‏هایی 
که تاکنون به جان مردم و اموال‌شــان آســیب زده است توجه کنید: سیل 
ســال 1386 - تعداد کشته‏ها 6 نفر، ســیل سال 1389 - تعداد کشته‏ها 
6 نفر، ســیل ســال 1391 - تعداد کشته‏ها 3 نفر، سیل ســال 1393 - 
تعداد کشــته‏ها 2 نفر، ســیل ســال 1395 - تعداد کشته‏ها 7 نفر، سیل 
مرداد 1398 - تعداد کشــته‏ها 3 نفر. در همه این سیل‌ها، خسارت‏های 
مالی بســیار زیادی وارد شده که بررسی آنها فرصت دیگری می‏طلبد. اما 
ایراد کار چیســت که وقتی می‏دانیم سیل در سیستان وبلوچستان تکرار 
می‏شــود برای کاهش خســارت‏های آن نمی‏توانیم کاری انجام بدهیم؟ 
یکی از ضعف‏های مدیریتی در ایران بی‌توجهی به محیط زیست است. چرا 
سیل باید پشت سر هم در بسیاری از استان‏های کشور تکرار شود و هربار 
پیامدهایش شدیدتر و خسارت‌هایش بالا باشد؟ قطعاً شنیده‌اید که ایران 
چند سالی است که به کشــوری سیل‌خیز تبدیل شده است. دستکاری 
طبیعت بدون رعایت ملاحظات زیســت‏محیطی یکی از دلایل آن است. 
وقتی در ساخت‌وسازهای آبی و تاسیسات زیربنایی و نیز در فعالیت‌هایمان 
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